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شهروند| رئيس امور مالياتی شهر و استان تهران پزشکان متخلف مالياتی را ملزم به پرداخت جريمه کرد و گفت: «از ميان حدود ٢٠ هزار پرونده 
پزشکان تهران، تنها ١١ هزار پزشک برای عملکرد  سال ١٣٩٦ اظهارنامه مالياتی به اين سازمان ارايه کردند و از اين رو پزشکان متخلف جريمه می شوند.» 
محمدرضا نوری درباره ميزان ماليات پزشکان تهران افزود: «ميانگين ماليات اعلامی پزشکان برای هر نفر، ٥ ميليون و ٧٠٠ هزار تومان بود که با بررسی 
عملکرد  سال ٩٥ آنها که همين ميزان ماليات ابراز شده بود، سامانه های طرح جامع مالياتی اين ميانگين را برای هر نفر حدود ١٤ ميليون تومان تعيين 
کرد.» نوری افزود: « ٥٠٠ پرونده پزشــکان با درآمد بالا هم مورد حسابرسی خاص سازمان امور مالياتی قرار گرفت که ميانگين ماليات اعلامی اين 

پزشکان حدود ١٧ ميليون تومان برای هر نفر بود؛ در حالی  که ماليات واقعی آنها ٧٦ ميليون تومان تعيين و تشخيص داده شد.» 

پزشکان متخلف 
مالیاتى جریمه 
مى شوند

شروع صفحه آرايی
مدير مسئولسردبيرمعاون سر دبيردبير سرويسصفحه  آرا: ؟؟؟۳۰ / ۱۶

اتمام صفحه آرايی
۱۷ / ۰۰

شروع صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟

مى دهـد  نشـان  تحقیقـات   
کـه خسـتگى راننـده یکى از 
عوامـل مؤثـر در بیـش از 20 
درصـد تصادفـات جـاده اى و 
بیش از یک چهـارم تصادفات 

کشـنده و جـدى اسـت.

 فريبرز کمی از زندگــی و خانواده ات قبل از ماجرای 
دزديده شدنت بگو. 

من در زابل به دنيا آمدم، پدرم کارمند دولت و مادرم آن موقع خانه دار 
بود. دو تا برادر و يک خواهر کوچکتر از خودم دارم، تقريبا خانواده نرمالی 
بوديم. رابطه مان با هم خوب بود. درسم هم تقريبا خوب بود. خيلی 
به کار علاقه داشتم، بيشتر غروب ها می رفتم مغازه دوست بابام کار 

می کردم و ٥٠٠ تومان دستمزد می گرفتم. 
 از آن روز بگو. 

سال ٨٤ بود و مدرسه ها تعطيل شده بودند. بعد از ناهار با بچه های 
کوچه داشتيم فوتبال بازی می کرديم، تا اين که بچه ها تشنه شدند و 
رفتند خانه های خودشان آب بخورند. فقط من و يکی ديگر از بچه ها 
توی کوچه مانده بوديم. يک پژوی ٢٠٦ نقره ای که سه تا مرد سوارش 
بودند توی کوچه آمد. يکی از مردها پياده شده و از من پرسيد «اسمت 
چيه»  تا گفتم «فريبرز»  يک نفر ديگر از پشت سر يک دستمال آغشته 
به داروی بيهوش کننده گذاشت روی دماغ و دهانم و من را توی ماشين 
کشيد. البته من هم می ديدم و هم می شنيدم، ولی نمی توانستم حرف 
بزنم يا دست و پايم را تکان بدهم. حاشيه شهر دو تا از مردها از ماشين 
پياده ام کردند و  ماشين رفت. بعد يک زن به آنها ملحق شد، سپس 
من را توی کيسه گذاشتند و تقريبا سه چهار ساعت پياده رفتند تا به 
خانه کاهگلی بی آب و برق وسط بيابان رسيدند. تقريبا دو هفته آنجا 

نگه ام داشتند. 
 در آن دو هفته چه حالی داشتی؟ گريه می کردی؟

نه گريه های من بعد اين دو هفته بود، چون هم شوکه شده بودم 
و هم آنها چند بار ديگر با همان دســتمال بی حسم کردند، باز هم 
می ديدم و می شــنيدم، ولی تکان نمی توانستم بخورم. آنها مسلح 

بودند و صورت هايشان هم وحشتناک بود. 
 اسم مردهايی که تو را دزديدند يادت است؟  

بله، يکی شيراحمد بود، آن مرد ديگر را يادم نيست. شيراحمد، 
پسر حاج عبداالله، رئيس قبيله قلجايی بود که به قاچاقچی های ايرانی 
ترياک می فروختند. آن زن هم اسمش زهرا بود. بعدها شنيدم او به 
خاطر شيراحمد شوهرش را با خوراندن ترياک کشته و بچه اش را رها 

کرده تا با شيراحمد از  ايران فرار کند. 
 آنها در همــان محل فهميدند که تو را اشــتباهی 

دزديده اند؟
بله. همانجا سوال هايی درباره شغل پدرم و آدرس خانه پدربزرگم 

پرسيدند و متوجه اشتباهشان شدند.
 پس چرا آزادت نکردند؟

يک سری گفت وگوی تلفنی بين آنها و خانواده من انجام شد، ولی 
موفق نبود، چون آنها  از پدرم خواستند در ازای آزادی من فرامرز پسر 

محمد ب، همسايه مان را تحويل آنها بدهد.  
 می دانی دقيقا چه ماجرايی بين محمد ب و قلجايی ها 

پيش آمده؟ چرا آن آقا پول آنها را  نداده است؟
بله، بعدا فهميدم. می گفتند آدم های قبيله قلجايی هميشه بخشی 
از ترياکشــان را به «محمد ب» می دادند تا او در کرمان و بيرجند و 
جاهای ديگر بفروشد و پول آن را برايشان بياورد. در يکی از همين 
سفرهای آقای ب، شــيراحمد با زن او رابطه برقرار می کند. از قضا 
همســايه روبه رويی آنها را با هم می بيند و به آقای ب خبر می دهد. 
وقتی محمد ب برمی گردد، شيراحمد را به بهانه ای توی بيابان می برد 
تا او را بکشد، اما تيرش به خطا می رود و شيراحمد فرار می کند، با دست 
خالی و بدون گرفتن پول محصول مردم قبيله اش. بعد از اين ماجرا هم  
بختيار و دار و دسته اش هر جا  آدم های قبيله قلجايی را می ديدند، به 

پليس او را لو می دادند. 

 متوجه نمی شــوم چطور شــيراحمد، فرامرز را 
نمی شناخته؟ 

از خود شيراحمد شنيدم هروقت می خواسته سراغ آن زن برود، او 
بچه هايش را به خانه پدربزرگشان می فرستاده، به همين دليل تا آن 

زمان هيچ وقت فرامرز را نديده.  
 شــيراحمد وقتی پدرت قبول نکرد فرامرز را بدزد و 

تحويل آنها بدهد، تو را اذيت نکرد؟
نه اصلا! 

 بعد چه شد؟
آنها يک شب از ترس اين که خط تلفنشان رديابی شود، آنجا را ترک 
کردند. دوتا پشتی گذاشتند روی يک الاغ، من را هم بالای پشتی ها 
گذاشتند و دهانم را بستند. بعد روی من بالش و يک سری لوازم خانه 
گذاشتن و راه افتادند. در مسير چند بار بازم کردند تا استراحتی بکنيم 
و آب و غذايی بخوريم. بعدازظهر وسط بر و بيابان به خانه يک پيرزن 
بلوچ رسيديم. پيرزن چای درست کرد، برای من هم غذا آورد و دستی 
روی سرم کشيد و حرف هايی زد که  نفهميدم، چون بلوچی بلد نبودم.   

 او می دانست آنها تو را دزديدند؟
بله، بين راه ديدم زهرا صد هزار تومان به شيراحمد داد. اگر اشتباه 
نکنم شيراحمد ١٠ هزارتومان از آن پول را به آن پيرزن داد. دوباره 
راه افتاديم و حدود يک ساعت بعد رسيديم به جايی که يک ماشين 
گشت ايستاده بود و يک مامور و سرباز آن جا کشيک می دادند. فکر 
می کنم شيراحمد دم آن مامور را ديد و او  بدون اين که بار الاغ را بگردد، 

گذاشت آنها رد شوند.
 بعد از مرز رد شديد؟

نه حدود نيم ساعت ٤٠ دقيقه ديگر رفتيم تا رسيديم به مرز. يک 
جاده خاکی که سواری ها و کاميون های افغانستان از آنجا رد می شدند. 

بعد از مدتی يک کاميون سوارمان کرد. 
 در راه، پليس های افغانستان بازرسی تان نکردند؟

نه آنها اصلا کاری نداشــتند؛ آنها همه با هم بودند. ضمنا يکی از 
برادرهای شير احمد هم توی پليس محلی بود. 

 بعدش کجا رفتيد؟
به يک روستا در  قندهار. يکی از خواهرهای شيراحمد در قندهار 
زندگی می کرد. شيراحمد من را برد پيش خواهرش، خودش هم  

همان جا ماند.  
 خواهرش ازدواج کرده بود؟

بله، ٤ تا دختر و٣ تا پسر داشت. کوچکترين ٢ و بزرگترين شان١٧ 
سال داشت.

 تو آنجا توی يک اتاق زندانی بودی؟
نه توی باغ و مزرعه می رفتم.
 رفتارشان چطور بود؟

خوب بود، با بچه های خواهر شير احمد بازی می کردم. 
 بزرگترها چطور بودند؟

آنها هم خوب بودند، آدم های بد جنسی نبودند. می گفتند 
تو ميهمان مايی ولی تقريبا هر شب توی رختخواب گريه 

می کردم.
 کسب و کار آنها چه بود؟

شوهرخواهرش را دقيق نمی دانم چه کاره بود. در 
مدتی که آنجا بودم، کلا سه چهار بار بيشتر او را نديدم. 
اغلب روزها نبود و برای کار به شهرهای ديگر می رفت، 
اما اطراف خانه باغ انگور و مزرعه هندوانه و خربزه داشتند. 
همه کارهــا را خواهرش می کرد. زن خيلی آرام، پر کار 

و زحمتکشی بود. قندهار محل سکونت اصلی شير احمد 

نبود، قبيله قلجايی ساکن هلمند بودند. آنجا مزارع خشخاش داشتند. 
 يعنی حاج عبداالله رئيس قبيله، کســی که دستور 
دزديدن فرامرز را داده هم توی هلمند زندگی می کرد. 

بله. 
 پس چرا شير احمد تو را به قندهار برد؟

نمی دانم شايد می خواست رد گم کند. 
 زهرا و شير احمد آنجا با هم ازدواج کردند؟

نه عروسی نکردند می گفتند توی ايران عقد ملايی کردند. 
 رفتار زهرا با تو چطور بود؟

تقريبا از همه بدتر بود. در تمام آن مدت هيچ کس به اندازه زهرا 
اذيتم نکرد. او بعضی وقت ها مرا کتک هم می زد. 

 شير احمد دوباره کی با خانواده ات تماس گرفت؟
چند روز بعد از رسيدنمان. ظهر بود با بچه ها رفته بودم شنا، وقتی 
برگشتم شير احمد گفت می خواهی با خانواده ات حرف بزنی؟ گفتم 
آره و او زنگ زد. ولی گفت چهار کلمه بيشتر حق نداری حرف بزنی: 

حالم خوبه ، آره و نه.   
 با چه کسانی حرف زدی؟

با همــه! پدر، مادر، مادر بــزرگ، پدر بــزرگ، خاله ها، خواهر و 
برادرهايم. آنها حرف می زدند و گريه می کردند. من گوش می دادم 

و گريه می کردم. 
 آن خانواده هميشه تنها بودند؟

نه هيچ وقت تنها نبودند. هميشه يه عده مرد آنجا بودند. يک اتاق 
ميهمان هم داشتند که هر شب پر بود و برنامه خوشگذرانی داشتند 

ولی اينها هم که همه از خودشان بودند.  
 چند ماه در قندهار بوديد؟ 

حدود سه ماه بوديم تا اينکه طالبان حمله کردند. نيمه های يک 
شب هر چهار سگ نگهبان خانه شروع به پارس کردند. شير احمد و 
بقيه مردهايی که توی خانه بودند بيرون رفتند و به اطراف تيراندازی 
کردند. از آن طرف هم  افراد طالبان شليک کردند. حدود ٤٠دقيقه 

همين طور درگير بودند تا طالبان رفتند. 
احتمالا فکــر نمی کردند اينها اين 

قدر نفر و اسلحه و مهمات داشته 
باشند.  

 کسی هم کشته شد؟
نه فقط پنج شــش نفر 

زخمی شدند. 

 تو آن وسط چه کردی ؟ 
خيلی ترسيده بودم، رفتم يک گوشه قايم شدم. دو سه روز بعد من 
و شير احمد و زهرا آنجا را ترک کرديم و به روستای قبيله قلجايی در 

هلمند رفتيم. اسم روستا يادم نيست. 
 خانواده خواهر شير احمد آنجا ماندند؟

نه آنها هم بعد از يک مدت به قندهار رفتند. 
 توی قبيله همبازی داشتی؟

من از صبح تا شب با بچه های حاج عبداالله رئيس قبيله که هم سن 
و سال خودم بودند قاطی بودم، بزرگترها  رفتارشان معمولی بود زياد 
توجهی به من نداشتند. البته کلا با همه بچه ها همين طوری بودند 
ولی بچه ها خيلی خوب بودند به غير از يکی از پسرها که هميشه با هم 
دعوا و کتک کاری می کرديم. دخترها خيلی هوای من را داشتند. ما 
هميشه با هم بوديم. حتی شب هايی که شير احمد نبود، چون زهرا با 

من بد بود، پيش آنها می رفتم. 
 چند تا بچه بودند؟

٩ تا دختر ٣ تا پسر.
 آنجا چه بازی هايی می کرديد؟

می رفتيم شنا، ذرت کباب می کرديم، توت می خورديم. يک ماه 
بعد از رسيدنم به من هم تيراندازی ياد دادند.

 با چه اسلحه ای؟
با کلاش و کلت. بچه های اونجا همه از ١٠، ٩ سالگی تيراندازی و 

رانندگی ياد می گيرند.  
 فکر نکردند يــاد دادن تيراندازی به تو خيلی به نفع 

خودشان نيست؟
شايد فکر کردند من هميشه قرار است آنجا بمانم. 

 رفتار آنها با زن ها چطور بود؟
تمام کارهای خانــه را زن ها انجام می دادند و حق حرف زدن هم 
نداشتند. دخترهايشان را همان وقتی که به دنيا می آمدند رويشان اسم 
يک پسر را می گذاشتند. خانواده پسر می آمدند و حساب می کردند 
خرج دختر تا وقتی به سن مورد نظر آنها برسد چقدر می شود. مبلغ 
را همان جا پرداخت می کردنــد. در واقع دخترها را همان اول تولد 

می فروختند ولی به امانت نگهشان می داشتند تا بزرگ شوند. 
 بچه های آنجا کار نمی کردند؟

چرا آب می آورديم يا توی مزرعه کار می کرديم. 
 چه کاری ؟

خشخاش تيغ می زديم، بعد که خشک می شدند ترياک جمع 
می کرديم. 

 راستی مردم قبيله از اينکه به خاطر هوس بازی شير 
احمد محصول يک سالشان را از دست داده بودند چه 

احساسی داشتند و رفتارشان با او چطور بود؟
مردم خيلی ناراحت بودند و شير احمد خيلی تحت فشار بود . چون 
آن بار ترياک دست او امانت بود و بايد پول محصول هر کس را می داد. 

برای همين او  به خانواده من فشار می آورد. 
 تو باز هم توانستی با پدر و مادرت صحبت کنی؟

بله. من تقريبا هر روز يا هر دو روز يک بار با آنها حرف می زدم. اغلب 
خانواده من زنگ می زدند به تلفن ماهواره ای حاج عبداالله ولی فقط 

يکی دو دقيقه اجازه داشتم صحبت کنم با آره و نه. 
 عصبانی نمی شدی؟ فکر نمی کردی که چرا برای آزادی 

تو کاری نمی کنند؟
نه می دانســتم اوضاع چطور اســت. نه پدرم پولــی را که آنها 
می خواستند داشت، نه می شد فرامرز را بدزدد ولی پدر فرامرز قول 
داده بود خانه شان را بفروشد و طلب آنها را بدهد.برای همين خودم 
چند بار سعی کردم فرار کنم. آنجا مردم به جای پول از ترياک استفاده 
می کردند. وقتی ترياک ها را از توی مزرعه جمع می کرديم من هميشه 
يه مقدارش را يواشکی قايم می کردم. هفت هشت ماه بعد از ورودم به 
هلمند وقتی ذخيره ترياکم زياد شد، سوار ماشين های گذری کنار 
جاده شدم و رفتم. می خواستم بروم شهر و از آنجا به ايران برگردم 
ولی ذخيره ترياکم کمتر از مقدار لازم بود و زود تمام شد. بنابراين 
مجبور شدم برگردم. دفعه اول شير احمد کف پايم را با سيم داغ کرد. 
بار دوم حدود ســه ماه بعد بود.  دوباره کنار جاده سوار ماشين شدم. 
راننده از من سوال کرد: از کدام قبيله ای؟ من هم بچه بودم نمی دانستم 
نبايد بگويم. او وقتی فهميد از کجا آمده ام من را برگرداند. 
اين دفعه شير احمد می خواست توی صورتم بزند اما 
دستش با ضرب توی دماغم خورد. دماغم آسيب ديد و 
عفونت کرد. حاج عبداالله مجبور شد چند بار من را دکتر 
ببرد تا عفونت آن درمان شود. وقتی برگشتم ايران دماغم 

همچنان مشکل داشت تا بالاخره با جراحی خوب شد.  
 سومين فرارت را تعريف کن.  

من اغلب شب ها نمی خوابيدم، می نشستم لب رودخانه و 
فکر می کردم. يادم بود که بزرگترها توی زابل می گفتند که 
هيرمند از افغانستان به ايران می آيد. من خيال می کردم می 
توانم از کنار رود پايين بروم تا  به شهر خودمان زابل برسم. برای 
همين يک شب که نوبت من بود آب بياورم با فرقون رفتم لب رود و 
همان جا گالن های آب را ول کردم  و توی رودخانه پريدم. شناکنان 

به ساحل مقابل رفتم و شروع به دويدن کردم ولی هوا خيلی تاريک بود 
هيچ جا را نمی ديدم. آنها سوار بر ماشين هايشان دنبالم آمدند. از همان 
سوی رودخانه اول تير هوايی زدند. وقتی ديدند نمی ايستم، به سمتم 
شليک کردند، شايد فقط می خواستند بترسم اما يک تير از بغل پام 
گذشت و پوستم را زخمی کرد و افتادم. آنها دوباره من را برگرداندند. 
پايم را بستند و چند روز بهم غذا ندادند ولی بعد چند روز دوباره همه 

چيز مثل قبل شد.
 بعد از اين ديگر تلاش نکردی فرار کنی؟

نه، بعد از آن ديگر آنجا ماندن برايم عادی شده بود. 
 طالبان آن اطراف فعاليت داشتند؟ 

بله. البته به آدم های معمولی و فقير کار نداشتند.يک شب که من با 
شير احمد رفته بودم پاسگاه روستا، نيمه های شب طالبان به آنجا حمله 
کردند. من و شير احمد از پنجره پريديم توی رودخانه و شناکنان فرار 
کرديم. به غير از ما و دوتا نگهبان و آشپز بقيه همه کشته شدند، ١٤ نفر 
بودند. فردای آن روز فردی را که می گفتند به طالبان خبر رسانده، پيدا 
کردند و ميان مردم سرش رو با سيم قطع کردند. جنازه آن مرد را هم با 
تراکتور توی روستا روی زمين کشيدند و بعد از سه روز دفنش کردند.  

 تو هم قطع کردن گردن آن مرد را ديدی؟
دقيقا جلوی چشم من بود. تا چند روز نمی توانستم بخوابم.

 آن مرد چه حالی داشت قبل از اينکه گردنش را بزنند؟
آرام بود انگار هيچ حسی نداشت. کلا آنجا اين طوری بود. بعد يک 

مدت همه چيز برای آدم بی تفاوت  می شد.  
 از ايران برای معامله ترياک کسی آنجا می آمد؟ 

بله. ولی من اجازه نداشتم با آنها حرف بزنم. بعد هم آنها فقط برای 
کار خودشان می آمدند کاری به چيزهای ديگر نداشتند ولی آنجا يک 
پادگان بود که مال آمريکايی ها يا شايد هم انگليسی ها بود. من فقط 
يادم است که زبانشان انگليسی بود. آنها زياد رفت و آمد داشتند توی 

قبيله و با هم همکاری می کردند.  
 تو پشتون ياد گرفته بودی ؟

کاملا. وقتی برگشتم ايران تا چند ماه نمی توانستم فارسی درست 
حرف بزنم.  

 آنها هنوز با خانواده ات مذاکره می کردند؟
بله. آن اواخر با خانواده من دعوا کردند. برای همين من را به قيمت 
٥ميليون تومن به يک دلال اعضای بدن پاکستانی فروختند و شير 

احمد مرا به پاکستان برد .
 خودت می دانستی برای  چه کاری داری می روی؟

بله! همه می دانســتند. وقتی از بچه ها جدا شــدم همگی گريه 
می کردند.

 بعد چه شد؟
در يک شهر نزديک کراچی يه دکتر از من آزمايش خون گرفت 
و معلوم شد خونم به شخص مورد نظر نمی خورد و دوباره برگشتم 

هلمند.
 حاج عبــداالله با تقاضــای آن دلال موافقت کرد يا 

شيراحمد؟
شير احمد. 

 مگر توی قبيله حرف آخر را حاج عبداالله نمی زد؟
چرا حاج عبداالله حرف آخر را می زد ولی شير احمد اول سرخود 
عمل بعد سعی می کرد حاج عبداالله را راضی کند. چند وقت بعد از اين 
ماجرا اينها به خانواده ام گفتند اگر ٣٥ميليون بدهيد پسرتان را آزاد 
می کنيم. پدرم ماشين و خانه مان را فروخت و با کمک  بقيه فاميل ٣٥ 
ميليون جور شد. يک واسطه پول را به گريش آورد و من را گرفت و به 
شهر نوی  افغانستان برد. آنجا کاکام (شوهر عمه) تحويلم گرفت و با 
هم به خانه برگشتيم. وقتی وارد ايران شديم  همه خانواده و فاميل لب 

مرز منتظرم بودند و گريه می کردند. 
 چه تاريخی بود؟

خرداد سال ٨٧. 
 وقتی برگشتی حال و رفتارت چطور بود ؟

اوايل خيلی اخلاقم تند و خشن بود، فارسی هم نمی توانستم حرف 
بزنم. کم کم بهتر شدم. بعد از برگشتنم فهميدم خانواده ام چقدر برای 
آزادی مــن تلاش کرده اند. دو ماه بعد از دزديدن من، پدرم با کمک 
چند تا از دوســتانش برادر زهرا به اسم قاسم را گرفتند و پنج شش 
ماه توی خانه خودمان زندانی کردند که شايد بتوانند به اين وسيله 
موجب آزادی من شوند که موفق نشدند و قاسم هم فرار کرده بود. 
٧ماه بعد از ربوده شدن من پدر و پدربزرگم به صورت غير قانونی آمده 
بودند افغانستان ولی هر چه گشتند نتوانستند من را پيدا کنند. همين 
موضوع باعث شده بود پدرم از شغلش اخراج شود. خانواده من همه 
چيزشان را سر اين اتفاق از دست دادند. پدرم الان راننده تاکسی است.  
 خبر داری فرامرز و خانواده اش الان کجا هستند و چه 

می کنند؟
توی يک تعميرگاه شاگردی می کند. پدرش معتاد به شيشه است 

و توی پارک می خوابد، مادرش هم وضع خوبی ندارد.
 وقتی به آن روزها فکر می کنی از چه کسی بيشتر از همه 

خشمگين می شوی؟
آن مامورهايی که کوتاهی کردند و بار آن الاغ را نگشتند.

ليلی خاتمی| فريبرز شــهرکی، متولد 
٥/ ٧/ ٧٣ اســت؛ پســری که اهل زابل و 
حالا ٢٤ ســاله است. او در ســال ٨٤ در 
٩سالگی به علت شباهت اسمش به فرزند 
يــک قاچاقچی مواد مخدر توســط چند 
مرد افغانستانی در شــهر زابل ربوده و به 
افغانستان منتقل شــد، به ناچار ٢ سال و 
٨ ماه در کشور افغانستان و در بين مردم 
قبيله ای که پيشــه آنها کاشت و فروش 
ترياک بود به ســر برد تا بالاخره شرايط 
آزادی اش فراهم شــد. فريبــرز با آنکه 
خودش بسيار مشــتاق اين گفت وگو بود  
ولی در تمام مدت طــوری حرف می زد که 
انگار در نظرش کلمــات هرگز نمی توانند 
چيزی را  که  او تجربه و احســاس کرده، 
توصيف کنند. او بارهــا تا دم مرگ رفته و 
برگشــته، ســه بار فرار ناکام داشته، در 
شهرها و روستاهای زيادی در افغانستان 
زندگی کرده، بــه قاچاقچيان اعضای بدن 
در پاکستان فروخته شــده و بالاخره در 
ازای پرداخت ٣٥ميليون تومان به دزدان 
افغانستانی به ايران برگشته است. او حالا 
دانشــجوی حقوق و کارشــناس حقوقی 
دادگســتری زاهــدان اســت. در طول 
روزهايی که با هم گفت وگو می کرديم بارها 
گفت دوست دارد يک ســازمان تاسيس 
کند که در آن به مردم مستضعف و بی سواد 
به صورت رايگان مشاوره حقوقی بدهد. در 
اين مصاحبه فريبرز  از جزييات اين ماجرا 

و آن دوران از زندگی اش می گويد. 

گفت وگوى «شهروند» با پسرى که در 9 سالگى به دلیل شباهت اسمى  با پسر همسایه موادفروششان براى سه سال دزدیده شد

 گروگانگیرى اشتباهى در ایران، اسارت در افغانستان، فروش به قاچاقچیان در پاکستان
 فریبرز شهرکى حالا 24 ساله و کارشناس حقوقى دادگسترى زاهدان است؛ او  نزدیک به سالى که در افغانستان بود، بارها تا دم مرگ رفت، سه بار فرار ناکام داشت

به قاچاقچيان اعضای بدن در پاکستان فروخته شد و بالاخره در ازای پرداخت ٣٥ميليون تومان به دزدان افغانستانی به ايران برگشت
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